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حسن کچل 
خواب و بیدار بود. وقتی ننه بالای سرش آمد، فوری 

از جایش بلند شد. ننه گلاب گفت: »آفتاب از کدام طرف 
درآمده؟ چقدر تر و فرز شدی حسن جان!«

حسـن به سرعت صبحانـه ش را خورد. بزی را از توی طویلـه 
درآورد و راهی صحرا شد. بزی دوید و رفت توی علف ها. تند تند 
مشغول خوردن شد. حسن گفت: »تو بز عاقلی هستی! 

همین جا باش و علف بخور! آفرین بزبزک!«
بعد هم رفت و با دلواپسی توی تنه ی درخت را نگاه کرد. 

دلش شـور می زد که مبـادا کتاب نباشـد، ولـی بود. 
کتـاب را بـرداشت و با ذوق بـازش کـرد. 

روی سبزه ها دراز کشید و 
شروع کرد به خواندن:

روزی بود و روزگاری. 
مسافرها  و  کاروان ها  به  که  بود  راهزنی  مرد 

دستبرد می زد. او چند تا دوست دیگر هم داشت 
که همه با هم دزدی می کردند و او هم رئیسشان 
بـود و صـدایش مـی زدنـد رئیـس پلنـگ. 

می گفتند مثل پلنگ به کاروان ها حمله می کند 
و همه را تار و مار می کند.



روزی از روزها 
کرد.  بزرگی حمله  کاروان  به  پلنـگ  رئیس 

داشت.  هیـکل  قوی  و  جنگجو  مرد  ده ها  کاروان، 
با  کاروان،  ازمحـافظان  یکی  شد.  و خورد شدیدی  زد 

شمشیـرش به پای رئیس پلنگ زد. پایش شکافته شد و 
خون به هر طرف فواره زد. افرادش کشته و زخمی شدند. 
خودش هم زخمـی و خسته به سرعـت تاخت و فرار کرد. 

خستـه و نفـس زنـان به سنگ بزرگی رسید. 
دیگـر نـای حرکـت نداشت. از روی اسب خـودش را 

پاییـن کشیـد. به سنـگ تکیه داد و نشست. از درد 
نمـی توانسـت نفـس بکشـد و از زخـمِ پایـش 

خون می ریخت...

این بار داستان در اینجا 
ناتمام مانده بود. ورق دیگری نبود. 

از  دودی  بست.  را  کتاب  فوری  حسن کچل 
توی کتاب بیرون آمد و جلویش مه و ابر دید. 
چشم هایش را باز کرد و خودش را 

پشت درختی در آن طرف سنگ دید.



رئیس پلنگ 
به سنگ تکیه داده بود و آه و ناله می کرد. حسن کچل 

و صحرا.  بود  نبود. دشت  کسی  کرد.  دوروبر  به  نگاهی 
حسن کچل فکر کرد او راهزن است و ممکن خطرناک باشد، ولی 

رئیس پلنگ بدجوری زخمی شده بود و از درد ناله می کرد. رنگ 
و رویش سفید شده بود و اصلاً رمق نداشت. حسن کچل جلو رفت و 

سلام کرد. گفت: »عاقبت راهزنی همین است دیگر!«
رئیس پلنگ با تعجب سرش را بالا کرد و حسن کچل را دید. گفت: 

»تو دیگر کی هستی پسر؟ از کجا مرا می شناسی؟«
حسن کچل گفت: »می شناسم دیگر!«

از پای مرد همین طور خون می ریخت. حسن کچل دلش سوخت. 
دست در جیبش کرد. علف های شفابخشی که بزبز قندی به او داده بود 
را درآورد. سنگی آورد و علف ها را له کرد. بعد هم آن ها را روی 

زخم پای راهزن گذاشت.
رئیس پلنگ گفت: »چه کار می کنی پسر؟«

حسن کچل گفت: »مگر اسمت رئیس پلنگ نیست! 
چرا می ترسی! ناراحت نباش، 

علف های شفابخش است.«


